
پایان بخشــیدن به رنــج عیســی جانش را 
گرفت؟ مؤمن اگر در حضیض رنج چشم به 
آسمان ببَرد اما یاری گری نبیند، روا نیست 
که دل از آســمان ببُرد و در غــمِ غیاب خدا 
ناله کند؟ آنجا که انبوهِ بمب ها و موشک ها 
بر سر مردم غزه می ریزد و بغل بغل کودک و 
نوزاد به خاک سپرده می شوند، نمی توان آیا 

پرسید که »پس خدا کجاست«؟ 
هنــگام  در  قدیمــی  پرسشــی  ایــن 
رویارویی با شــرور عالَم اســت که آیا وجود 
شــرور در عالَــم منافاتــی بــا خدایــی خدا 
دارد؟ در الاهیــات متعارف، »مســئلۀ شــر« 
از موضوعــات و مســائل جــدی اســت کــه 

مشخصاً با این پرسش سروکار دارد. 
امــا در ایــن یادداشــت می خواهــم این 
گمانه  را توضیح بدهم که علی الظاهر میان 
مواجهۀ پدیدارشناختی مسیحی و اسلامی 
با ایــن موضوع تفاوتــی جدی وجــود دارد. 
به گمــان مــن، اگر مختصــات ایــن دو نوع 
مواجهــۀ پدیدارشــناختی را واکاوی کنیم، 
یحتمل خواهیم دید که عدم مداخلۀ خدا 
در لحظات بروز شــر در مواجهۀ مســیحی 
بیشــتر با خدایــیِ خــدا منافــات دارد تا در 

مواجهۀ اسلامی.
 

مراد از مواجهۀ پدیدارشناختی
وقتــی بــه عالَــم رو می کنیــم، عالَــم خــود 
را از دل انبوهــی مفاهیــم و ســاختارها 
و روایت هــا بر مــا پدیــدار می کنــد. به یک 
بیان، شــاید بتوان گفــت که هربــار دربارۀ 
عالَم ســخن می  گوییــم، همچنــان در دلِ 
ســاحتِ پدیــداری قــرار گرفته ایــم و از آن 
گــذر نمی کنیــم. بدین ترتیــب، می تــوان 
گفت کــه پدیدارشــدنِ عالَم چنان اســت 
که دیگر شــاید بتوان از این ســؤال دســت 
کشــید کــه »آن ســوی آن چه بــر مــا پدیدار 
شــده چــه چیــزی وجــود دارد؟« بــه بیــان 
دقیق ترِ پدیدارشناختی، ســابقاً این سؤال 
در لحظه ای بــر ما عرضه می شــد که گمان 
می کردیم اساســاً امکانــی برای گــذر به آن 
سوی پدیدارها داریم. اما ما در مواجهه مان 
با عالَم است که به آن »قوام می بخشیم«.1 
بــا فــرض ایــن گفته هــا، می تــوان از 
»مواجهات پدیدارشناختی« سخن گفت؛ 
از این که ممکن است انســان ها، ملت ها، 
فرهنگ هــا، دوره هــا و اعصــار گوناگون به 
انحــای گوناگونــی با عالَــم مواجه شــوند و 
عالَم به انحــای گوناگونــی خود را بــر آن ها 
عرضه کند. در این صورت است که می توان 

از مقایســۀ دو مواجهــۀ پدیدارشــناختی با 
عالَم صحبت کــرد. البته کــه در همین جا 
این نکتــه ناگفته معلوم اســت کــه خروج 
تمام و کمال از یک مواجهۀ پدیدارشناختی 
و بیرون ایســتادن از آن ممکــن نیســت. 
مواجهــۀ  دو  مقایســۀ  مقــامِ  در  پــس 
پدیدارشــناختی، صرفاً تــلاش می کنیم به 
مختصات ایــن مواجهه ها التفــات بورزیم 

و تا حدِ امکان تقریری از آن ها ارائه کنیم. 
حــالا بــا ایــن توضیــح کوتــاه می تــوان 
بــه ســراغ ادامــۀ بحــث رفــت: مواجهــۀ 
پدیدارشــناختی مســیحی با عالَــم چگونه 

است؟

 
خدا فرود می آید!

کلان روایتــی کــه روزگاری مســیحیت از 
نحــوۀ حضــور خــدا در عالَــم ارائــه می کرد 
از آموزه هــای متعــددی حاصل آمــده بود: 
انســان مرتکــب »گناه نخســتین«2 شــده 
اســت، گناهــی عظیــم و نابخشــودنی کــه 
موجــب بیرون رانــدنِ او از باغ عدن شــد. 
به روایتِ تلمود، »روزی که آدم ابوالبشــر از 
بهشت بیرون شــد، چون خورشید غروب 
وای بر من! به ســبب گناه من  کرد گفــت:̓ 
تمام جهــان تاریک می شــود و بــه زودی به 
ظلمات و نیســتی بــاز خواهد گشــت. این 
همــان مــرگ اســت کــه خداونــد چــون از 
بهشــت اخراجم کرد مرا بدان محکوم کرد

ʻ«.3 هرچنــد در روزهــای بعدی ایــن گمانه 
باطل شــد اما بار ســنگینِ گناهِ نخســتین 

همچنان روی دوش او باقی ماند. 
و بشــر از همــان لحظــۀ به دنیاآمــدن با 
این گنــاه همــراه بــود، گناهــی کــه امکان 
بازگشتش به بهشــت را از او سلب می کرد. 
اما خدا نســبتی با انسان داشــت که در پی 
برقــراری این امــکان بود. این نســبت ذیل 
آمــوزۀ »آگاپــه«4 معرفی می شــد. »آگاپه« به 
معنای حــب اســت، امــا در نظام اندیشــۀ 
مســیحی حاکی از محبتی اســت کــه خدا 
نســبت بــه انســان دارد. ازایــن رو، خــدا 
مُحب انسان اســت و همان گونه که مُحب 
دوســت نمی دارد خاری به پــای محبوبش 
برود، او هم نســبت به انســان خیرخواهی 
دارد. به یک بیان مســیحی، »آگاپه« همان 
نیــروی پیونددهنده میان خدا و مســیح و 
مســیحیان اســت که باعث می شــود خود 
را برای یکدیگر فدا کنند.5 امــا این »فدیه« 

چگونه رخ می دهد؟ 
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گناه زمانی بخشوده خواهد شد که امری 
عظیم تر از آن فدا بشود، اما گناه نخستینِ 
بشــر آن چنان عظیم بود که هیچ جبران و 
تدارک بشــری ای برای آن میســر نبود؛ بشر 
هیچ در دستِ خود نداشت که عظیم تر از 
آن گناه باشد و بتواند با فداکردنِ آن از پسِ 

بارِ آن گناه بربیاید. 
این بار خــدا، همــان خدایی کــه پیوند 
حب آمیز با بشر دارد، از سرِ »فیض«6چاره ای 
پیش پای بشــر می گــذارد. او خــود را برای 
آن گنــاه عظیــم فــدا می کنــد تــا امــکان 
بازگشــت بشــر بــه بهشــت فراهم آیــد. اما 
بــرای آنکه خود را فــدا بکند، ناگزیــر باید از 
ســاحت متعالی فــرود بیاید و در ســاحت 
ممکنات متجلی بشــود. اینجاســت که ما 
با آموزۀ »تجســد«7 آشنا می شــویم: خدا در 
قالبِ عیســی متجسد می شــود و به میان 
آدمیان می آیــد. بدین ترتیــب، در مواجهۀ 
پدیدارشــناختیِ مســیحی، عیســی از یک 
ســو موجودی الهی اســت و از ســوی دیگر 
موجودی بشری. ازاین رو، وقتی عیسی به 
صلیب کشیده می شود، درواقع خداست 
که به صلیب کشیده شده است؛ و درواقع 
خداســت کــه هم اینک فدیــه ای بــرای آن 
گناهِ نخستین بشــر می شود و با جان دادنِ 
عیســی فیض الهی به اوج خود می رســد و 
بشر از بار ســنگین گناهِ نخستین می رهد. 
فیلم سینمایی »بن هور« )1959( گوشه ای 
از ماجــرای تصلیــبِ عیســی را بــه تصویــر 
می کشــد. در صحنه ای از ایــن فیلم، خونِ 
فروریخته از دامنِ صلیب با آب درمی آمیزد 
و در آب راهه های شهر جریان پیدا می کند 
و آرام آرام شــهرِ غــم زده و بیمار تســلی پیدا 

می کند و رنگِ شادی به خود می گیرد. 
از آن پس، در مراســمِ »عشــای ربانی«، 
گوشت و خونِ مسیح در قالب نان و شراب 
به جسم مســیحیان تســری پیدا می کند و 
این گونه کلیســا )=امت مســیح( در پیوند 
مادی با امر الهی باقــی می مانند و آن حُب 

الهی را در دل خود نگه می دارند. 

 
آگاپه و تجسد

از میــان آموزه هایــی کــه در کلان روایــتِ 
پیشین به آن ها اشاره شــد، دو آموزه است 
که گمان می کنــم تفاوت های مهمی میان 
مواجهۀ پدیدارشناختیِ مسیحی و اسلامی 
ایجاد می کند. به گمانِ مــن، این دو آموزه 
توقع مســیحی از نحوۀ حضور خدا در عالَم 
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فلسطین


